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رســول اکــرم صلی الله علیــه و آله: براســتی کــه کمــک از جانب خداونــد به انــدازه هزینه 
می رسد و صبر از جانب خداوند به اندازه گرفتاری می آید.

من لا یحضره الفقیه ج 2، ص 294، ح 2498 }شبیه این حدیث در امالی)صدوق( ص 552، ح 3{
سخن روز

شهر دالاهو در آستانه ثبت به عنوان شهر ملی ساز سنتی

از وقتی کرونا از خواب بیدار شــده بی وقفه دست 
بــه کار اســت تــا مدیریت کــره زمین را به ســمتی 
کــه خــودش یــا خودشــان صــاح می دانــد ببرد. 
درســت مثل تصمیمی که انســان از هزاران سال 
پیش گرفته اســت. بشــر برای درختــان و کوه ها و 
دریاهــا و به طور کلی حیات و محیط زیســت با در 
نظــر گرفتن منافــع خــود تصمیم گرفتــه و به هر 
قیمتــی خواســته نفــوذ خــود را بیشــتر کنــد. حالا 
ویروسی آمده که از مدل های پیشین خود قوی تر 
عمل می کند و با تهدید زندگی انســان نشــان داد 
که وقتی انســان دســت از کار و حرکت بشــوید طبیعت جان می گیرد و 
موجودات دیگر فرصتی که از آنها برای زندگی گرفته شــده را به دســت 
آوردنــد. چه پیامی برایمــان آورده؟ برخی معتقدند این جنگ جهانی 
ســوم اســت و برخــی می گوینــد موجــودات فضایــی حملــه کرده انــد و 
عده ای باور دارند که زمین برای نجات خویش دست به کار شده است. 
حال همه می خواهند بدانند هم ز یســتی این ویروس با انسان چگونه و 
کی ایجاد می شــود و آیا پایانی بــرای این جنگ وجود دارد؟ اما اهمیت 
مشاغل و معیشت انسان در دو شغل پزشکان یا بیمارستانی ها و صنف 
مواد غذایی مشــخص شد. صنعت در تاش است از طریق دوباره برپا 
ســاختن چرخــه اقتصادی زندگــی را به حالــت گذشــته برگرداند. حال 
آنکه بســیاری از محققان و اندیشــمندان معتقدند بازگشتن زندگی به 
روش قبل به هیچ وجه راحت نیســت. در این میان آنچه درجه اهمیت 
عملکردش برای جامعه بیش از پیش نمایان شــد قشــری بود که باید 
اصولًا اهل تفکر و القای اندیشــه های تازه در جامعه باشد. این ویروس 
ورودی بســیاری از اماکــن اجتماعــات فرهنگی و اقتصادی و سیاســی و 

مذهبــی و ارتباطــی را تخته کــرد. در این میان دیوار چهــارم تئاتر را هم 
بتن ریــزی کــرد و این بــار از این دیــوار نامرئی مانعی مرئــی و محکم و 
نفوذ ناپذیــر پدیــد آورد. تا آنجا که تمــام تئاتری هــا و هنرمندان عرصه 
نمایشــگری خانــه نشــین تر از قبل شــدند. دیوار چهارم همچــون دیوار 
چین در دوران کرونا دژی میان مخاطب و اندیشه ای با قدرتی که وجود 
نداشــت ســاخت. فرصتی پیش آمده تــا به جای خودنمایــی بر صحنه 
تئاتــر، آنچــه در ســال های اخیــر رواج یافتــه، بیش تر به انتقال اندیشــه 
بیندیشــیم و بپردازیــم. بلیت های گــران تئاتر را به قیمــت آمدن خیل 
تماشــاگران بی هــدف با حضوراجراگرانــی که اندیشــیدن را نمی دانند، 
فروختیم. هنرمندان هنرهای نمایشی به وضع بد اقتصادی و معیشتی 
عــادت دارند چــون تمام دوران کاری خود را در تمام جهان به ســختی 
روزگار گذرانده اند. اما احوال روحی روانی جماعتی که کل پیکرهایشان 
در یک ســرزمین، یک قبرستان را هم پر نمی کند برای صاحبان قدرت 
و مدیریت )که کرونا بیشتر به آنها اعتراض دارد( در اولویت قرار ندارد. 
فعالیــت خــود این اهالی هم این روزها لایوهای آموزشــی و کم طرفدار 
برای ســرگرم کردن خودشان و همین طور جمع کردن امضا برای بیمه 
بیکاری شــان یا گفت وگوهای غیرتخصصی در باب کشــتن زمان اســت. 
غافــل از اینکــه توقــف تولیــد اندیشــه و انتقــال آن چه تأثیــری در روند 
زندگــی اجتماعــی مــردم دارد؟ وجــود انســانی و همین طور معیشــت 
هنرمندان مهم اســت اما در دوران سکوت خردمندانه و بازنگری تئاتر 
اگــر تغییراتی صحیح به وجود نیاید همچنان مخاطبان از این هنر تنها 
ســرگرم شدنشــان و نه بالا بردن کیفیت زندگی شــان را طلب می کنند. 
عده کمی معیشــت خود را خواهند داشــت و بیشترین همان طور مثل 
قبل... حال آنکه اگر ایده های نجات بخش می خواهیم جز در اندیشــه 

مردمان کشف و انتقال اندیشه پیدا نمی شود.

صلح پریسا نورالهی 
نــــگاره

در سوگ سوسن طاقدیس نویسنده شوخ طبع کودکان

او را با صراحت و شوخ طبعی اش به یاد می آورم
سوســن طاقدیــس به تازگــی از دنیــای قصه گویــی 
کودکان بدرود حیات گفته اســت. او را که نویســنده 
کودک است، اهل قلم و ادب به خوبی می شناسند. 
غم فراق او برای جامعه ادبی کشــور بســی سنگین اســت؛ برای آنهایی که 
ادبیات کودک را به تبلور رساندند. آنهایی که عمرشان را برای بلوغ فکری و 

بالندگی نسل آینده کشور سپری کردند. 
 

سوســن طاقدیس را سال هاســت می شناســم. قصه هایــش را خوانــده ام. با او 
در نشســت های قصه خوانــی بــوده ام. دوره اول و دوم 
انجمــن نویســندگان کــودک و نوجــوان بــا او همکاری 
نزدیک داشتم، اما هیچ گاه به او آن قدر نزدیک نبودم 

که بدانم پشــت این شــوخ طبعی و صراحتی که به خاطر آن شــوخ طبعی از گزندگی اش کاسته 
می شد، چه رنجی پنهان است. من ندیده بودم از رنج هایش حرف بزند و غر بزند. در این سال ها 

که بیماری امانش را بریده بود، باز هم اگر جایی بود، با همان شوخ طبعی بود.
ایــن جــور چیزها را در همه سوگ نوشــته ها البته می توان یافت. وقتــی آدم ها می میرند، 
آشــناتر می شــوند، امــا سوســن طاقدیــس یــک ســال پیــش بــرای مــن آشــناتر شــد. وقتی 
زندگینامه اش را برای پروژه پرونده بین المللی نویسندگان، یک نفس خواندم، زندگینامه ای 
که هنوز فکر می کنم منتشر نشده باشد. در این پروژه ۱۰ نویسنده به پیشنهاد نهادهایی مانند مرکز مطالعات ادبیات 
کودک، شورای کتاب کودک و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان انتخاب شده بودند و گزارشی از زندگی حرفه ای 
آنان تهیه شده بود. سوسن طاقدیس یکی از این ۱۰ نویسنده بود که زندگینامه اش با همه فرق داشت. صراحت و 
شوخ طبعی همیشگی اش در آن زندگینامه هم بود. او از زندگی اش گفته بود و دوست جوانی نوشته و تنظیم کرده 
بود. نمی دانســتم که چرا آن همه خرده آگاهی از زندگی اش را روی دایره ریخته اســت، خرده هایی که جزو رازهای 
مگوی بســیاری از ماســت، اما دقیقاً همان ها، همان آگاهی ها بود که او را به ما می شناســاند و به درد نویســندگان 
جوان تر می خورد که نشــان می داد نوشــتن چه ارزشی در زندگی او دارد و برای نوشتن چه رنجی کشیده و تا کجاها 
پیش رفته اســت و از چه چیزها گذشــته اســت تا بتواند بنویسد. در نشســت رونمایی آن پرونده ها کم حرف بود، از 
آن خنده ها و شوخ طبعی ها دیگر خبری نبود. چهره اش گرفته بود. گفتم: خانم طاقدیس! زندگی شما یک رمان 
جذاب نوجوان است، اسمش را هم بگذارید دختری که به خاطر نویسنده شدن از خانه فرار کرد. خندید و تشکر کرد. 

حتی نگفت خسته ام، اما خسته بود، مثل کسی که تمام عمر دویده باشد.

در روزگار کرونا چه باید کرد؟

بتن ریزی روی دیوار چهارم

 علی اصغر 
سید آبادی 
 مشاور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی در امور 
برنامه ریزی

یاد

 عکس 
نوشت

»طلاخون« چهارمین فیلم ســینمایی ابراهیم شــیبانی بعد از »زهر عســل«، »صحنه جرم، 
ورود ممنــوع« و »هیــچ کجا هیچ کس« اســت. این فیلم دومین همکاری شــهاب حســینی 
با ابراهیم شــیبانی 18 ســال پس از تجربه حضور در »زهر عســل« اســت. علاوه بر او حســام 
منظور، زهرا خوشکام و ترنم کرمانیان از دیگر بازیگرانی هستند که در این فیلم حضور دارند. 
همچنین بهار قاسمی که بیشتر در تئاتر فعالیت داشته، چهره  جدیدی است که در این فیلم 
به ایفای نقش پرداخته اســت. شــیبانی »طلاخــون« را با عنوان قبلی »خورشــید همچنان 

می درخشد« اوایل زمستان جلوی دوربین حسین جعفریان برد. 

مرا از این حیرت، رهایی ده
ای همواره با من!

ای کاش می دانســتم کدام ریسمان، مرا 
به تــو پیوند می دهــد و کــدام نردبان، به 

آسمان رسیدن، می رساندم.
و  خویــش  از  دورافتــاده  ام؛  دورافتــاده   
گرنــه اینگونه پریــش و ســردرگم نبودم. 
دورافتــاده ام؛ دورافتاده از تو که در وادی 

حیرت، سرگردان مانده ام.
ایــن روزهــا و ســاعت ها که بــه میهمانی  

خویشــتن دعوتم کرده ای امیــد آن دارم 
که به عروه الوثقای محبت تو چنگ بزنم 

تا به لبخند زیبایت شادم کنی.
ای پناه آوارگان!

 از خشــم تــو بــه مهــرت رو آورده ام و از عذابت به آمرزشــت امید 
بسته ام.

لغــزش هایم شــرمنده ام کرده اند و نافرمانی هایم ســرافکنده ام 
ساخته اند.

دل هر جایی ام، سرگشــته بیابان گمراهی است و جز تو کیست که 
ســرو ســامانش بدهد؟ پس در اوج نیاز، به تو پناهنده شــدم و چه 

کسی از تو دستگیرتر؟
 مرا از این آوارگی، نجات ده و مگذار بیش این حیران باشم.

ماه باران است؛ باران مهری که هیچگاه از من دریغ نداشتی و من 
چه ناسپاســم که خویش را از لطافت این قطره هایی که با هزاران 

فرشته فرو می بارند، بی نصیب ساخته ام.
 بــاران می بــارد و چــه زیباســت که بــه شــکرانه آن با تو بــه زمزمه 
بنشــینم. به زمزمه کامی که کام توست و واژه هایی که عطر حرا 

و کعبه و مدینه دارند.
اینــک در زیــر بارش نــور، آیه هایــت را بر زبان جــاری می کنم و با 
ترتیل دل انگیز نیایش، با تو سخن می گویم که جان و روانم را به 

سرسبزی و طراوت، صفا دهی.
دل مانده غریب، یاری اش کن امشب

خود چاره بی قراری اش کن امشب
ای آبی عشق! این دل هرجایی

پاییزی شد بهاری اش کن امشب

ماه میهمانی خدا )3(

کتابی مبارک 
نزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةٍ مُّبَارَکةٍ إنَِّا کنَّا مُنذِرِینَ« 

َ
»إنَِّآ أ

)دخان، 3(
ما قرآن را در شــبی مبــارک و فرخنده نازل 

کردیم، ما همواره انذار کننده بودیم.
قرآن از همه جهت مبارک است:

الــف( از جهــت نازل  کننده. »تبــارک الّذى 
نزل الفرقان«

ب( از جهت مکان نزول. »ببکة مبارکا«
ج( از جهت زمان نزول. »فی لیلة مبارکة«

د( از جهــت متــن و محتوا. »کتــاب انزلناه 
الیک مبارک«

کتابی با کرامت
هُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ . تَنزِیلٌ مِّن  یَمَسُّ »انَِّهُ لَقُرْآنٌ کرِیمٌ . فِی کتَابٍ مَّکنُونٍ . لاَّ

رَّبِ ّ الْعَالَمِینَ «  )واقعه، 8۰-77(
  همانــا آن قــرآن  کریم اســت که در کتــاب محفوظی جــاى دارد. جز 
پاکیــزگان بــه آن دســت نزنند . فرو آمده از ســوى پــروردگار جهانیان 

است.
در قرآن، خدا و آنچه مربوط به اوست، »کریم« توصیف شده:

۱. خداوند، کریم است. »ما غرّک بربّک الکریم«
2. قرآن، کریم است. »انّه لقرآن کریم«

3. رسول خدا، کریم است. »و جاءهم رسولٌ کریم«
4. واسطه نزول وحی )جبرئیل(، کریم است. »انه لقول رسول کریم«

5. انســان نیز به عنوان برترین مخلوق الهی، مورد کرامت اســت. »و 
لقد کرّمنا بنی آدم«

آری قــرآن، کلید کرامت و عزت فرد و جامعه اســت. تــاوت، تدبر و 
پندگیرى از آن، مایه رشد وکرامت انسان است. »انّه لقرآن کریم«

ë :گوشه  اى از امتیازات قرآن
۱. شیرینی و نفوذ کام: اگر هزار بار هم خوانده شود، کهنه نمی  شود، 

بلکه هر بار نکته  اى به دست می  آید.
2. آهنــگ و موســیقی کام: طنیــن و آهنگ کلمــات آن، مخصوص 
اســت و اگر آیه  اى از قرآن در میان ســخنان هر عرب زبان، یا در میانِ 

روایات باشد، مشخص است.
 3. جامعیت قرآن: از دنیا تا آخرت، همه مسائل فردی، خانوادگی، 

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، اخاقی و ... را دربردارد.
 4. واقع  گرایــی: محتــواى آن مبتنــی بر حدس و گمان نیســت. حتی 

داستان  هایش مستند و واقعی است.
 5. فراگیــر و جهانــی: مــردم در هر زمــان و مکان، در هر ســطحی که 

باشند، از آن بهره می  برند و به صورت کتاب تخصصی نیست.
 6. ابدى و جاودانه: هر چه از عمر بشر و علوم می  گذرد، اسرار بیشترى 

از قرآن کشف می  شود.
 7. رشد فزاینده: با داشتن بیشترین دشمن، بیشترین رشد را در طول 

عمر خود داشته است.
 8. معجزه  اى در دســت: این معجزه از نوع ســخن و کلمه است و در 

اختیار همه است.
 9. هم کتاب موعظه، هم کتاب دستور و قانون است.

ë امتیاز داستان  هاى قرآن
»نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْک اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اوَْحَیْنَآ إلَِیْک هَذَا الْقُرْآنَ ... « 

)یوسف، 3(
مــا با ایــن قرآن که بــه تو وحــی کردیم بهترین داســتان را بر تــو بازگو 

می  کنیم.
۱. قصه  گــو خداونــد اســت. »نحن نقــصّ« 2. هدفدار اســت. »نقصّ 
علیــک ... مانثبّت  به فؤادک« 3. حق اســت، نــه بافته ذهن و خیال. 
»نحن نقصّ علیک نبأهم بالحقّ« 4. وســیله تفکر است، نه تخدیر. 
»فاقصــص القصص لعلّهم یتفکرون« 6. وســیله عبرت اســت، نه 

سرگرمی. »لقدکان فی قصصهم عبرة«

شــایعاتی کــه دربــاره مــرگ رهبــر کــره شــمالی 
مطرح می شــود باعث شــد هشــتگ کیم جونگ 
اون در ایران و جهان ترند شــود. خیلی ها عکسی 
را کــه تلویزیــون هنگ کنگ با عنــوان جنازه رهبر 
کره شمالی پخش کرد بازنشر می کردند. تصویری 
که مشــخص شــد مربوط به پدر اون بوده اســت. 
خبرهایی که درباره اعزام هیأت پزشکی چین به 
کره شمالی منتشر شــد هم به شایعه ها دامن زد 
و بــازار اظهارنظــر درباره این کشــور و مردمش و آینده آنهــا را داغ کرد: 
» خیلی ساده انگارانه است که فکر کنید با رفتن »کیم« کره شمالی آزاد 
می شه؛ نه جنوب نه چین واقعاً همچین چیزی رو نمی خوان هرکدوم 
هم دلایل خودشون رو دارن، مردم کره شمالی هم اصولًا بلد نیستن با 
مدل جهان بینی غربی به آزادی فکر کنن، خوشحالی معنایی نداره.«، 
» خواهــر 32ســاله  کیم جونــگ اون، رئیس اداره تبلیغــات و تحریکات 
حــزب کارگر  کره شــمالی احتمــالًا رهبر بعدی باشــد.  کیــم یوجونگ از 
بــرادرش کوچکتــر اســت.«، »  اگــه واقعاً  کیــم جونگ اون مرده باشــه و 
خواهرش جانشینش بشــه، اولین زنی خواهد بود که رهبری یک کشور 

کمونیســت رو خواهد داشت و فردای جهان با این خانم اعجاب انگیز 
خواهد بود!«، » حکومت کیم تموم شــد.. دیگه مردم حقشــونه مگنوم 
یا دبل چاکلت پریمی چیزی داشــته باشند بعد این همه سال«، » الان 
مردم کره شمالی با هم دیگه میخونن؛ »اون« که رفته دیگه هیچ وقت 
نمیــاد...«، » خیلی تفاوت نمیکنه »اون« مرده باشــه، مگه پدرش مرد 
چی شد؟ نهایت یه »این« میذارن جاش!«، » گویا  کیم جونگ اون رهبر 
 کره شــمالی درگذشــته؛ حالا  ترامپ با کی عکس بگیره؟ ایام کرونا داره 
سورپرایزهاشــو تکمیل میکنه!«، » می خوام امروز  قرنطینه رو بشکنم و 
برم ســوار  تاکسی بشم که ببینم مرگ کیم جونگ اون کار کدومشونه«، 
»  کیــم یو جونــگ سیاســتمدار و آبجی کوچیکــه کیم جونــگ اون مدیر 
شــعبه تبلیغات حزب کارگران کره شــمالی متولد 26 ســپتامبر ۱988. 
از ســال 2۰۱4 کارش رو شــروع کرده و به خاطر سال هایی که در سوئیس 
بــا کیــم جونــگ اون درس می خونــدن رابطــه بســیار نزدیکــی باهاش 
داره )داشــته؟( خیلــی دلم می خــواد بدونم طرز فکــرش چجوریه؟«، 
» اگه کیم مرده باشــه هر چی پرســتار و دکتر و پرســنل مربوطه هســت 
از دم تیربــارون میشــن«، » یاد کارتون سیمپســون ها افتادم که گفت تو 

سال2۰2۰ یه سیاستمدار مهم جهان می میره«.

هنجارشکنی تتلو
امیرحســین مقصودلو معــروف به تتلو باز هم خبرســاز 
شــد. ایــن خواننــده رپ در یــک اســتوری از هوادارانــش 
خواســت دختــران ۱۵ تــا 2۰ ســاله را برای حرمســرایش معرفــی کنند. این 
اســتوری موجــی از خشــم همــراه داشــت و بســیاری از فعــالان اجتماعی و 
روزنامه نگاران این مســأله را با عنوان کودک آزاری پیگیری کردند و کاربران 
زیادی درباره اش نوشــتند. دیروز اینســتاگرام به همین دلیل صفحه تتلو را 
بست. اتفاقی که قباً هم افتاده بود: » یکی باید به تتلو بگه درسته ترکیه ای 
ولی ســلطان ســلیمان نیســتیا«، » اینســتاگرام صفحــه تتلو رو بســت. نکته 
عجیب اینکه چرا اینســتاگرام به کســی که قباً حداقــل دوبار صفحه اش رو 
بابت تخلف بسته، اجازه باز کردن صفحه جدید می ده و صفحه رو وریفای 
هم می کنه«، » این جانور که تکلیفش مشــخصه. طرف صحبت من مردم 

ایرانــن.  »تتلــو متاســفانه آینه  تمــام قد و افراطی بخشــی از جامعــه  ایران، 
بویژه بسیاری از جوونا و نوجون هاست. مبارزه با این تفکر نهادینه، سخت و 
زمان بره. دم هرکی که به هر نحوی تو این مبارزه و فرهنگ ســازی مشارکت 
می کنــه گرم. بســته شــدن اکانت هاش راه ســریع و مقطعیه ولــی از هیچی 
بهتره.«، » حالا ما با اون قضیه زن ســتیز و اینا شــوخی می کنیم ولی این تتلو 
واقعاً زن ستیز و هتاک و روانیه. چه جوری این دخترا فالوش می کنن آخه«، 
» من به شخصه به هر سلیقه ای احترام می ذارم ولی هرکی از تتلو خوشش 
میاد بیاد بگه تا همو باک کنیم، خیلی خیلی ممنون میشم ازش«، » امروز 
رو با یه خبر خوب شــروع می کنیم. پیج تتلو با بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار 
فالوور از دســترس خارج شد، همچنین پیج دوم و جایگزین تتلو که مربوط 
بــه برنامه هــا و تصاویــر کنســرت های تتلــو بود هم بســته شــد، ایــن خبر رو 

کوروش مدیر برنامه های تتلو تأیید کرد«

ماجرا

هشتـگ
#کیم_
جونگ_اون

قطعه همدم یک کار کاملًا 
خودجوش و مردمی بود. در این 
زمان وظیفه خود احساس کردیم 
که در این شرایط سخت که مردم و 
کادر درمانی با این بیماری دست 
و پنجه نرم می کنند، تا حدودی 
روحیه آنها را عوض کنیم.

آن فقید سعید از نخستین روزهای شکل گیری نهضت 
اسلامی به عنوان شاگرد امام خمینی)ره( در صف مبارزه 

با نظام ستمشاهی حاضر بود و پس از  پیروزی انقلاب و 
استقرار نظام جمهوری اسلامی، در مسیر تحقق آرمان ها 
و ارزش های دینی و اخلاقی از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.   
صراحت و صداقت، در کنار مشی معتدل و خیرخواهانه 

از ویژگی های بارز آن فقیه اندیشمند بود.

سالار عقیلی: برای روحیه مردم 
و کادر درمانی خواندم

سید عباس صالحی: آیت الله امینی 
 شخصیتی بی مانند داشتند

بخشی از پیام وزیر فرهنگ به مناسبت 
درگذشت آیت الله امینی

بخشی از صحبت های این 
خواننده با ایسنا
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زمزمه ها

سید حبیب 
حبیب پور 

رمضان 
المبارک

حجت الاسلام 
والمسلمین 
محسن قرائتی  

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

اللَّهُــمَّ قَرِّبْنِی فِیهِ إلَِی مَرْضَاتِــک وَ جَنِّبْنِی فِیهِ 
مِــنْ سَــخَطِک وَ نَقِمَاتِک وَ وَفِّقْنِــی فِیهِ لقرائة 

رْحَمَ الرَّاحِمِینَ
َ
آیاتِک بِرَحْمَتِک یا أ

خدایا مرا در این ماه به خشــنودی ات نزدیک 
کــن، و از خشــم و انتقامــت برکنــار دار، و بــه 
قرائــت آیاتــت موفــق کــن، ای مهربــان ترین 

مهربانان.

دعای روز دوم
ماه مبارک رمضان

 حسین جمالی
نویسنده و 
کارگردان تئاتر

حرف روز

سال گذشته ســنندج به عنوان شــهر خاق موسیقی 
دریونسکو به ثبت جهانی رسید، اتفاق مهم ومبارکی 
که به نظر من زودتر از این ها باید انجام می گرفت چرا 
که انتخاب به حقی بوده به این دلیل که طی گذرتاریخ، 
هنرمندان بزرگی در این شهر ظهور پیدا کرده اند که هر 
کدام نقش مهمی در فرهنگ و موسیقی ایران زمین 
داشته اند؛ بزرگانی چون سیدعلی اصغر کردستانی، 
مظهر خالقی، خانواده کامکارها، عندلیبی ها، یوسف 
زمانی هــا و صدها هنرمند کارآمد دیگر. نکته دیگردر 
معرفی این شهر وجود خانقاه های قادریه و نقشبندیه 
و ملودی های این خانقاه ها است و از همه مهم ترحضور مسئولان بومی استان 
کردستان است که عرق خاصی به زادگاه خود دارند و مسائل فرهنگی و هنری 
درنگاه اکثریت این مســئولان، جایگاه ویژه ای دارد. اما تعداد مسئولان بومی 
رده اول در کرمانشاه به مراتب کمتر است و بسیاری ازآنان چندان عرقی هم 
به فرهنگ و هنرمرتبط با فرهنگ منطقه خود ندارند. متأسفانه این موضوع 

درحال تبدیل شدن به یک سنت اداری در کرمانشاه است.
کرمانشاه هم می تواند به عنوان شهرخاق موسیقی معرفی شود چرا که 
منطقه جغرافیایی این استان عاوه بر ظهور بزرگان موسیقی دارای چهار 
گونه موســیقی بسیار کهن و باستانی اســت اما متأسفانه به دلیل نگاه های 
سلیقه ای و متعصبانه تا به امروز نه ساز تنبور و نه هنر این استان نتوانسته 
به ثبت جهانی برســد. در این ســال ها برای ثبت ســاز تنبور تاش بسیاری 
شده؛ ســازی که از ۱۰۰۰ ســال پیش یارسانان حفظ کننده آن ومقامات تنبور 
بوده انــد. بنابراین اگر بخواهند این ســاز را به ثبت ملی یا جهانی برســانند 
باید این نکته را هم در نظر بگیرند و فراموش نکنند حافظان این ساز کهن 
چه کسانی بوده و هستند. البته تنبور در اکثر مناطق مشرق زمین با نام های 
مختلف و ملودی های خاص خودش نواخته می شــود اما تنبور تیســفونی 
کردســتان، تنبوری خاص با موســیقی خاص خودش اســت، موسیقی که 
در باورهــای همیــن مــردم اســت اما تعــداد موضوعاتی کــه ثبت جهانی 
می شوند برای کشورها سهمیه ای می باشد و گویا میراث فرهنگی کشورمان 

موضوعات مهمتری از تار و تنبور برای ثبت جهانی دارد که ترجیح می دهد 
سهمیه را برای آن موضوعات اختصاص بدهد. لذا پیشنهاد ثبت اشتراکی 

تنبور را با دو کشور دیگر یعنی ترکیه و عراق مطرح می کند.
مشکل دیگر در مورد به ثبت ملی رسیدن دالاهو به عنوان شهر سازهای 
ســنتی خود مردم هســتند کــه نگاه های متعصبانه شــان مانع از ایــن اقدام 
شــده است. دالاهو از دیرباز مرکز مقامات تنبور و فرهنگ آیینی بوده و هیچ 
تنبور نوازی در این مهم شــکی نداشــته اســت. البته هرچقدر از مرکز فاصله 
بگیریم لحن نواختن ساز کمی تغییر می کند. اما گردش ملودی و حتی نام 
مقامات همان است که در منطقه اصلی تنبور است و دراین موضوع اختاف 
نظری وجود ندارد. اما متأسفانه این اختافات بی مورد حاصل بی تجربگی 
برخی از جوانان ما اســت و جای تأسف اســت که از اخاق تنبور نوازی که در 
گذشته اصل موضوع بوده فاصله گرفته اند و مسائل کم اهمیتی چون منطقه 
جغرافیایــی یا شــهر و روســتای خود را مهمتــر از اصل موضــوع می دانند یا 
اینکه به هر وسیله ای و با هر پیامدی در پی مطرح کردن خود هستند و حتی 
کسان دیگری از شهرهایی که هیچ سنخیتی با این فرهنگ سازی ندارند نگاه 
تعصبی به این موضوع دارند و خود را اهل فن می دانند. متأسفانه فرق بین 
آهنگی را که در مجالس شادی و طرب نواخته می شود با مقام کهن اساطیری 
تشــخیص نمی دهند. همه اینها موجب این مشــکات شده است وگرنه به 
نظر من دالاهو، گهواره، صحنه، نورآباد و در این سال ها حتی شهرهای شیراز، 

همدان وتهران هم می تواند شهر خاق تنبور معرفی شوند.

علی اکبر مرادی
 خواننده و نوازنده  
تنبور

اتفاق  روز 


